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كارآفرينی و وارد شدن
در چرخه ی گردش پول در جامعه

عموم مردم معمولاً کارآفرین را فردی می دانند 
که نيازی از مردم جامعه را درمی یابد و به راه های 
رفع آن نيــاز و چگونگی ارائه ی محصول فکر 
می کند. این ویژگی لازمه ی شروع کارآفرینی 
است؛ اما کافی نيست. تشخيص نياز و پرداختن 
به روش  های رفع آن می تواند ویژگی یک مدیر 
دولتی، یک پژوهشگر یا یک خبرنگار نيز باشد. 
کارآفرین لازم اســت شــمّ اقتصادی داشته 
باشــد تا محصول یا خدمتی را که برای رفع 
نياز جامعه هدف گذاری کرده است به گونه ای 
عرضه کند که در چرخه ی اقتصادی وارد شود. 
او به درستی می داند محصول یا خدمت زمانی 
در چرخه ی اقتصادی وارد می شود که قيمت 

رقابتی داشته باشد.
سؤال اینجاست که برای داشتن قيمت رقابتی 
انجام چه کارهایی نياز است؟ در نگاه اول، یک 
مدیر عملياتی به انجــام کار با کمترین منابع 
می اندیشد. وی ابتدا روش خاص خود برای رفع 
نياز را مشخص و بعد از آن هزینه ی تمام شده را 
محاسبه می کند. سپس قيمت تمام شده را با رقبا 
مقایسه می کند تا برای پيداکردن موقعيت خود، 
در ميان آن هــا، از همه ی ایده های خلاق بهره 
بگيرد و کار موردنظر را با کيفيت بالاتر و هزینه ی 
کمتر ارائه دهــد. او این تلاش را تا جایی ادامه 
می دهد که مجموعه ای از شــرکت ها و کسب 
و کارهای مکمل خــود را پيدا کند و کار را در 
همکاری با آن ها با قيمت رقابتی به انجام برساند.

در نگاهــی دقيق  تــر، ایجاد قيمــت رقابتی 
در شــناخت چرخه ی اقتصادی اســت. یک 
کارآفرین به این می اندیشد که مشتریان چه 
ميزان از درآمد ماهيانه  یا ساليانه ی خود را برای 
رفع نياز موردنظر کارآفرین کنار گذاشته اند یا 
تا چه اندازه حاضرند درآمدشــان را برای این 
منظور افزایش دهند. همچنين یک کارآفرین 
به این می اندیشــد که چه تعدادی از مردم 
ممکن است به جمع مشتریان محصول یا 
خدمتی کــه او ارائه می دهد بپيوندند تا بر 
اساس تعداد مشتریان تصميم جدیدی برای 
کاهش یا افزایش قيمت رقابتی خود بگيرد. 
کار به اینجا ختم نمی شود و کارآفرین به 
تغييرات علمی و فنــاوری فکر می کند؛ 

كوچك مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم

 سارا سلیمی نمین
مؤسس مرکز نوآوري وابسته به مدرسه

آمنه سلیمي نمین
مدیر مدرسه در منطقه ي 3 تهران
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اینکه چگونه می تواند به جمع کسانی بپيوندد 
که ســرمایه گذاری می کنند تا با محصول و 
خدمتــی جدید، در کيفيت بالاتر و با منابع و 
هزینه ی کمتر، بــازار را از آن خود کنند. یک 
کارآفرین می داند که لازم اســت از پروژه های 
تحقيق و توســعه  مطلع و خود نيز در بخشی 
از آن ها مشارکت داشته باشد. او سعی می کند 
از طریق مشــارکت و سرمایه گذاری مشترک 

نقشی در دنيای آینده ایفا کند.
من و شمای معلم هر زمان با این سؤال روبه رو 
هستيم که چگونه کودک امروز کارآفرین فردا 
خواهد بود. قصه ی زیر نمونه ای است که تلاش 
می کند، از درون یک اتفاق روزمره، ذهن یک 
کــودک را با مفهوم چرخه ی اقتصادی پيوند 
زند تا کودک تصویری برای ورود به این چرخه 

داشته باشد.

مامان:  خُب، بهتر اســت گواشی بخری 
که هم کيفيت خوبی داشــته باشد و هم 

قيمت مناسبی.
کوچک مشــاور: ولــی جعبــه ی این 
قشــنگ تر اســت. تازه شيشه هایش هم 
قشنگ تر است . بعد از اینکه گواشش تمام 
شد، می توانم به جای دوات از آن استفاده 

کنم. 
مامــان در حالی که کيــف پولش را به 
کوچک مشاور نشان می داد، گفت: »ولی 
تعداد وسيله هایی که باید تهيه کنيم زیاد 
اســت و پولی که ما برای این خرید کنار 
گذاشته ایم اجازه نمی دهد، بدون توجه به 
قيمت، چيزی را که می خواهيم انتخاب 

کنيم« .
کوچک مشاور: خُــب، بقيه ی پول را با 
کارت می دهيم. توی کارت که هميشــه 

پول هست.
مامان کوچک مشاور نتوانست خنده اش را 
پنهان کند. همان طور که می خندید ادامه 
داد: »به نظر می رسد در فرصت مناسب، 
بيشــتر باید در این مورد با هم صحبت 

کنيم«.
همان  روز بعد از شام، کوچک مشاور با یک 
صندوق پر از سؤال آمد. پيش مامان و بابا 
نشســت و صحبت را با اعتراض به خرید 
صبح شروع کرد که هزار دليل قانع کننده 
برای انتخابش داشته و فقط به دليل توجه 

به قيمت نتوانسته است آن را بخرد.
بابا: این وقت ســال هزینه هــای خانه 
بالاتر از معمول اســت و بایــد با دقت و 

برنامه ریزی خرید کرد.
بعــد در حالی که ســعی می کرد جلوی 

چرت زدنش را بگيرد، خطــاب به مامان 
گفت: »شــش صبح از خانه زدم بيرون، 
ساعت هشت شب برگشتم. هنوز هم برای 

نقد شدن چک پس فردا پول کم دارم«.
مشاورکوچولو پرید وسط: از کارت مامان 

بردارید.
این شد که مامان و بابا زدند زیر خنده.

بابا: کارت هم وقتی پر می شود که من یا 
مامــان توی آن پول بریزیم. ما هم وقتی 
می توانيم توی کارت پول بریزیم که کار 

کرده باشيم.
کوچک مشــاور: خُب، آن پول از کجا 
می آید؟ یعنی هر کس کار می کند، پول 
می گيرد، بعد برای خریدن چيزهایی که 

لازم دارد آن را خرج می کند.
مامان: و بــرای کارهایی که می خواهد 

دیگران برایش بکنند.
کوچک مشاور: پس همه ی ما دستمان 
توی دست هم است و با هم یک حلقه را 
تشکيل داده ایم. یک جورهایی انگار پول 

بين ما می گردد.
بابا: اگر گفتی پــول کارهایی را که قرار 
است برای همه ی ما انجام بشود کی باید 

بدهد؟
کوچک مشاور: مثل چه کارهایی؟

مامان: مثل ســاختن راه یا کارهایی که 
پول زیاد می خواهد و انجامشان از عهده ی 

یک نفر و دو نفر برنمی آید.
کوچک مشاور: مثل خریدن هواپيما. 

بعــد کمی فکر کرد: راســتی کارخانه ی 
هواپيماسازی چی؟

مامان: حتی تصميم گيری برای اینکه ما 
نياز به کارخانه ی ساخت هواپيما داریم یا 

اینکه چيز دیگری در اولویت است. همان 
انتخابی که ما توی مغازه داشتيم.

کوچک مشــاور ســرش را خاراند: به 
نظــرم هر کدام از ما مقداری از پول توی 

دستمان را باید بریزیم وسط این حلقه.
»چه جالــب!« صــدای بابا بــود که از 
آشــپرخانه می آمــد. رفتــه بــود برای 
گرم کردن ایــن گفت وگو دو تا چای داغ 
برای خودش و مامان بياورد. بعد پرسيد: 
کی حق دارد از آن ها استفاده بکند؟ کی 
این حق را به او داده اســت؟ چطور باید 

استفاده کند؟
این حرف ها کوچک مشــاور را یاد شغل 
مورد علاقه اش انداخت. بلند شد و گفت: 
بلــه قربــان! رئيس جمهــور در خدمت 
شماســت. ولی این یعنی پول دست من 
پول مردم اســت و من باید فکر کنم این 
پول چطور باید مصرف بشــود که خود 

مردم سود ببرند؟
مامان: بله.

کوچک مشاور: پــس خودم چی؟ پول 
من از کجا می آید؟

مامان: خب، تو هــم مثل بقيه ی مردم 
داخل حلقه هستی. بابت کاری که برای 
مردم می کنی از یک دست پول می گيری 

و از دست دیگر پول می دهی.
بابا: پس تو قرار اســت بــرای مردم چه 
کار کنی؟ تصميــم داري چه كارهایي را 

از درون این حلقه در اولویت قرار دهي؟
كوچك مشاور: باید فكر كنم؛ اما به نظرم 
حتماً باید دو چيز را در نظر بگيرم: اول، 
نيازهاي ضروري مردم و دوم، آینده اي كه 
مردم دوست دارند براي خودشان بسازند.

من می خواهم  رئيس جمهور شوم


